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 ي حد چپ و راست محاسبه
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ايت حد بي
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ايت حد در بي
0xxرا كه براي هرfتابع نويسـيم بدون هيچ محدويتي افزايش يابد، در ايـن صـورت مـي    xاگر بخواهيم . تعريف شده است در نظر بگيريد <
+∞→x )بخوانيدx و اگر تابع) كند نهايت ميل مي به سمت مثبت بيf0به ازاي هرxx بـدون هـيچ xتعريف شـده باشـد، اگـر بخـواهيم     >

 ∞−يـا   ∞+يا  Lبه عدد x(f(، در اين صورت)كند نهايت ميل مي به سمت منهاي بي xبخوانيد( x→∞−نويسيم  محدوديتي كاهش يابد مي
.نمايد ميل مي

:ايت چند قضيه در محاسبات حد در بي
:آنگاهيك عدد طبيعي باشد،  nاگر  -1
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:آنگاهيك عدد طبيعي باشد،  nاگر   - 2
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پيوستگي در نقطه
:ي آن را پيوسته گويند، هرگاه از دامنه 0xي تعريف شده است در نقطهIي كه در بازه fتابع :يفتعر
0xxتابع در  -1 .حد داشته باشد =
0xxدر حد تابع  -2 :برابر باشد، يعني 0xربا مقدار تابع د=

)x(f)x(flim
xx

00
0

=
→

  

ي آن، دست كم يكي از دو شرط بـالا را نداشـته باشـد، در آن بنابراين هرگاه تابعي كه روي يك بازه تعريف شده است و در يك نقطه از دامنه
.نقطه ناپيوسته است

شـكل نمـايش تـابعي دوحد ندارد، پـس هـر    0xتابع در ) 2(وجود دارد ولي با مقدار تابع برابر نيست و در شكل 0x، حد تابع در)1(در شكل 
.خواهند بود 0xناپيوسته در

ax[)x(f[براي تابع      نكته  :گيريم نظر ميدو حالت در  0xدر=
Zkaxاگر - الف تابع در0=∌ ،0x پيوسته است.
Zkaxاگر -ب تابع در0=∋ ،0x ناپيوسته است.

در نقطهپيوستگي


